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از میـان ده‌هـا مطالبـه‌ای کـه هنـوز هـم بسـیاری از آن‌هـا در سـطح 
آرمـان و ایـده‌آل در افـق آینـده خودنمایی می‌کننـد، چهار مطالبه، 
به‌مثابه مطالبات ملی از جایگاه کانونی برخوردارند: »استقلال«، 
بـه سـطوح  این‌کـه  و »عدالـت«. علی‌رغـم  »پیشـرفت«  »آزادی«، 
و ابعـادی از اسـتقلال و آزادی دسـت یافته‌ایـم؛ امـا نسـبت بـه دو 
مطالبه پیشرفت و عدالت نه‌تنها پیشرفتی رخ کرده است؛ بلکه 
از برخـی جهـات سـیر قهقرایـی را شـاهد بوده‌ایم. ایـن امر می‌طلبد 
کـه چرایـی و چگونگـی واقعیـت دل‌آزار ایـن انحطـاط و پسـرفت 
یـده آیـد. حدیـث پرغصۀ پیشـرفت عرصه‌ای اسـت  متأملانـه کاو
کـه در صلاحیـت منـی کـه علایـق فلسـفی دارم نیسـت. پـس چـه 
کـه یکـی از فوتی‌تریـن و  یـم سـر وقـت مطالبـه عدالـت  کـه برو بهتـر 
فوری‌ترین مسـئله جامعۀ ما اسـت. در این مجال اندک اما صرفاً 
می‌توان به چیسـتی عدالت و نسـبت آن با کنش سیاسـی شـهید 
مـزاری پرداخـت. در ایـن راسـتا نخسـت مفهـوم عدالـت، ابعـاد، 
گـون آن، تعریف‌هـا و برداشـت‌های متعـدد  سـویه‌ها، سـطوح گونا
از آن را واکاوی خواهیم کرد و سپس به برداشتی از عدالت توسل 
جسـته خواهد شـد که به ‌نظر نگارنده کنش سیاسـی و اجتماعی 

شـهید وحدت ملی و پیشـوای بزرگ جنبش عدالت‌خواهی رهبر 
شهید استاد »عبدالعلی مزاری« در پرتو و ذیل آن معنای راستین 

خـود را می‌یابـد.
چـه باشـد آن‌چـه خواننـدش عدالت؟ فیلسـوفان اخالق عدالت 
را یکـی از چهـار فضیلـت اصلـی دانسـته‌اند، و راجـع بـه اهمیـت، 
ضـرورت و جایـگاه آن در منظومـۀ فضایـل انسـانی بسـیار سـخن 
گفته‌انـد. ارسـطو عدالـت را »فضیلـت مطلـق« معرفـی می‌کـرد کـه 
در نفـس خـود خـوب اسـت. فضیلتـی کـه مثـل سـایر فضیلت‌هـا 
آن‌هـا  یسـتی  هم‌ز قانـون  و  فضیلت‌هـا  همـۀ  افـق  بلکـه  نیسـت؛ 
اسـت، که کل بشـریت خواسـتار آن اسـت، نه از آن رو که عدالت 
کـه  جانشـین خوشـبختی و امثالهـم می‌شـود؛ بلکـه بـه ایـن دلیـل 
تفکـر  یـخ  تار البتـه  نیسـت.1  بی‌نیـاز  آن  از  خوشـبختی‌‌ای  هیـچ 
شـاهد اندیشـه‌هایی که عدالت را به قرار داد مبتنی بر سـودمندی 
)اپیکور( فروکاسـته‌اند، یا آن را مرادف با اصل بیشـترین سـعادت 
ممکن برای بیشـترین افراد دانسـته‌اند )بنتام و میل( بوده اسـت.2 
امـا ایده‌هـای از ایـن دسـت تصویـر نیمـه ناقـص از عدالـت ترسـیم 
یسـت اجتماعـی انسـانی  پیـچ ز کـه در هـزار تـوی پُرخم‌و می‌کننـد 
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کارآمـد  کـم بـر آن عقیـم و نا و منطـق پیچیـده حا
جلوه‌گـر می‌شـود. در برابـرِ برداشـت‌های کذایـی از 
عدالـت می‌تـوان ایـن پرسـش‌ را نهاد کـه آیا اخلاقاً 
یـم بـرای خوشـبختی تقریباً همـه، بعضی از  مجاز
افراد انسـانی را، بی‌موافقت‌شـان، حتی اگر کاملًا 
عـادل  و  کـرد  قربانـی  باشـند  بی‌دفـاع  و  بی‌گنـاه 
بـود؟ ولـی واقعیـت ایـن اسـت که عدالـت چنین 
که  چیزی را مانع می‌شـود و نیازی به گفتن ندارد 
مـا بـا مراجعـه بـه وجدان‌مـان قبـح چنیـن اعمالی 
کانـت متذکـر شـده  را در می‌یابیـم. برایـن اسـاس 
اسـت کـه: »اگـر عدالـت از بین برود، وجود انسـان 
بـر روی زمیـن امـر بـی‌ارزش خواهـد بـود«. و رالـز در 
کـه:  کانـت پـا فراتـر نهـاد و متذکـر شـد  تأییـد نظـر 
و  بیشـتر  ارزش  کارایـی  و  آسـایش  از  »عدالـت 
بهتـری دارد و نمی‌تـوان آن را- حتـی اگـر مسـئله 
خوشـبختی تعـداد بی‌شـماری در میـان باشـد- 
به‌نحـوی  می‌تـوان،  چگونـه  به‌عالوه،  کـرد.  فـدا 
کـرد، چـون بی‌عدالـت،  مشـروع، عدالـت را فـدا 
نـه مشـروعیت باقـی می‌مانـد و نـه نامشـروعیت« 
جـان کلام این‌کـه عدالت چیزی اسـت که بی‌آن 
ارزش‌هـا از ارزش بـودن بـاز می‌مانـد- آن‌چـه باقی 

می‌مانـد نفع‌هـا، انگیزه‌هـا و امیـال خواهـد بـود.1
عدالـت گاه خـود را در تطابق با مفهوم حق نشـان 
یبـای تناسـب و  داده اسـت و زمانـی در هیئـت ز
کـرده اسـت، و در مواقعـی در  برابـری خودنمایـی 
پیچیـده اسـت. بچـه‌ای  شـولای قانـون خـود را در
در  هم‌قطارانـش  بـا  مقایسـه  در  کـه  خردسـالی 
مسـابقۀ کـه بـه یـک انـدازه سـهم گرفتـه اسـت؛ اما 
بـه  زبـان  اسـت،  کـرده  یافـت  در کمتـری  پـاداش 
اعتـراض خواهـد گشـود کـه ایـن عادلانه نیسـت و 
حق او تضییع شـده اسـت. در سوی دیگر فعالان 
اجتماعی فاصله طبقاتی - در ابعاد جهانی و در 
سـطح محلـی- را ناعادلانـه دانسـته و در راسـتای 
کاسـتن و امحـاء آن تالش می‌کننـد، تـا جامعـه‌ 
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بی‌عدالتـی  از  عـاری  و  برابـر  به‌نسـبت  و جهانـی 
کننـد. از ایـن منظـر علت‌العلـل یـا دسـت  ایجـاد 
نابسـامانی‌ها،  و  خشـونت‌ها  اصلـی  عامـل  کـم 
و  همـان  عدالـت  فرشـته  ورود  اسـت.  نابرابـری 
ناپدیـد شـدن دیوهـای تنـش، خشـونت و جنـگ 
و... همـان. بـه درسـتی سـروده ‌اسـت که: »سـاقی 
بـه جـام عـدل بـده بـاده تـا گدا/غیـرت نیـاورد کـه 
را چونـان  و سـرآخر عدالـت  کنـد«.  پربال  جهـان 
یافتـن اسـت، آن‌گونه که  »رفتـار مطابـق قانـون« در
مطابـق  از حکـم  موقرانـه‌اش  تمکیـن  در  سـقراط 

قانـون آتـن تعلیـم می‌دهـد. 
برداشـت‌های فوق‌الذکـر هرکدام بهـرۀ از حقیقت 
عدالـت  بـاب  در  را  کلام  حـق  امـا  واجدانـد؛  را 
چیـزی  حـاوی  عدالـت  قطعـاً،  نمی‌کننـد.  ایفـا 
حقـه«  حـق  ذی  کل  »اعطـاء  اصـل  از  بیـش 
فـرد اسـت؟  هـر  این‌کـه چـه‌ چیـزی حـق  اسـت. 
بـر چـه مبنایـی بایـد  یـا شایسـتگی را  و سـزاواری 
تعییـن کـرد؟ ایجـاب می‌کنـد که بـه درک جامع‌تر 
را  عدالـت  شـد.  مجهـز  عدالـت  از  پیچیده‌تـر  و 
چونـان برابری انگاشـتن نیـز علی‌رغم هم‌خوانی با 
درک متعـارف و شـهود عرفـی، تـاب تحلیل‌هـای 
ظریـف و مداقه‌هـای فلسـفی را نـدارد. به‌طـوری 
کـه »افـراد برابـر بایـد از چیزهـای  کلـی اگـر بگوییـم 
برابر برخوردار باشـند«، مجال این پرسـش هسـت 
چیزهایـی  بـه  مسـئله  ایـن  نظـر؟  چـه  از  برابـر  کـه 
آن‌هـا  بـا  مرتبـط  فضایـل  و  می‌کنیـم،  یـع  توز کـه 
بسـتگی دارد. و سـرآخر عدالـت را بـه رفتار مطابق 
پرسـش  ایـن  بـا  بلافاصلـه  نیـز  فروکاسـتن  قانـون 
کـه اگـر قانـون غیرعادلانـه تنظیـم  مواجـه می‌شـود 
مارکـس  تـا  تراسـیماخوس  از  چـه؟  باشـد  شـده 
را  قانـون  کـه  اسـت  داشـته  وجـود  دغدغـه  ایـن 
یـن  اقتصـادی تدو و  نخبـگان سیاسـی، نظامـی 

فیلسوفان اخلاق 
عدالت را یکی از 
چهار فضیلت اصلی 
دانسته‌اند، و راجع به 
ورت و  اهمیت، ضر
جایگاه آن در منظومۀ 
فضایل انسانی بسیار 
سخن گفته‌اند.
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امـروزی  می‌کننـد. حتـی در مردم‌سـالاری‌های 
قـدرت  یکـۀ  ار بـر  آدم‌هـا  پرشـمارترین  شـاید 
تکیـه زننـد؛ امـا ایـن لزومـاً به‌معنـای عادل‌تریـن 
این‌گونـه  نیسـت.  افـراد  فرد/یـا  باهوش‌تریـن  و 
قـرار  هـم  روی  در  رو  برابـری  و  قانـون  کـه  اسـت 
می‌گیرنـد. بی‌گمـان، در چنیـن شـرایطی رفتـار 
تبلـور  غیرعادلانـه  قانـون  کوبیـدن  در  عادلانـه 
آن  سـقراط  کـه  شـود  گفتـه  شـاید  می‌یابـد. 
اعـدل عـادلان بـه قانـون غیرعادلانـه تـن سـپرد و 
کـرد و جـام شـوکران  پیشـنهاد فـرار را بـا قـوت رد 
را بـا رضایـت خاطـر سـر کشـید؛ امـا خـب هرچه 
امـر شـخصی اسـت و  باشـد، تصمیـم سـقراط 
ایجـاب می‌کـرده  را  آن  او شـاید  یـژۀ  و موقعیـت 
اسـت؛ ولـی منطـق حقیقـت حکـم می‌کنـد کـه 
یـم، چـه این‌کـه سـقراط عزیـز  از سـقراط فراتـر برو
صـورت  هـر  در  گرامی‌تـر.  حقیقـت  امـا  اسـت؛ 
کـه بی‌گناهـی را قربانـی قوانیـن  یـم  مـا حـق ندار
مـآلا  و  ناعادلانـه  عمـل  مرتکـب  وگرنـه  کنیـم، 

شـده‌ایم.  غیراخلاقـی 
در  را  عدالـت  سـنتا  اگرچـه  دیگـر،  سـوی  در 
کار بسـته‌اند  وصـف رفتـار افـراد و اشـخاص بـه 
و از عدالـت به‌مثابـه فضیلـت سـخن رانده‌انـد؛ 
توصیـف  بـرای  وفـور  بـه  عدالـت  از  امـروزه  امـا 
شـرایط اجتماعی، نهادها و ساختارهای کلان 
امـر هـم  ایـن  بهـره جسـته می‌شـود.1  اجتماعـی 
و  باشـد  می‌توانـد  اجتماعـی  تغییـرات  بازتـاب 
فکـری-  پارادایم‌هـای  دگرگشـت  نشـانگر  هـم 
مکانیسـم  ایجـاد  کـه  اسـت  بدیهـی  فلسـفی. 
)خانـواده،  کوچـک  اجتماعـات  در  عادلانـه 
روستا و... ( تصویر و درک پیچیده از عدالت را 
الـزام نمی‌کنـد. عدالت در هیأت پـدر خانواده، 
کافـی و وافـی مقصـود  کسـوت رئیـس قبیلـه  در 

1  . Rawls. John (1979).A Theory of Justice , Cambridge, Mass: The Belknap Press of Harvard 
University Press.

اجتماعـات  توسـعۀ  مـوازات  بـه  امـا  می‌کـرد؛ 
اجتماعـی  سـامانه‌های  و  سـاختارها  بشـری، 
جوامعـی  و  گردیـد  پیچیده‌تـر  بالضـروره  نیـز 
عدالت‌اجتماعـی  آرمـان  تحقـق  دغدغـۀ  کـه 
درون  در  را  عدالـت  اصل/اصـول  تعبیـۀ  و 
سـاختارها و ترتیبات اجتماعی‌شـان داشـتند، 
گزیـر بـه درک پیچیـده از عدالـت، انصـاف و  نا
مفاهیـم مشـابه مجهـز شـدند. وانگهـی منظومۀ 
مخلـوق  نظامـی  را  جهـان  پیشـامدرن،  فکـری 
را  همه‌کـس  و  همه‌چیـز  کـه  حکیـم  خالقـی 
نهـاده  یـژه خـود  و در جایـگاه  یـژه‌اش  و تدبیـر  بـا 
اسـت تصویـر کـرده بـود که همه چیـز هدف‌مند 
به‌تبـع  و  بالطبـع  و  اسـت  غایـت  دارای  و 
و  ذات  دارای  منظومـه  ایـن  در  نیـز  انسـان‌ها 
غایت‌القصـوی انگاشـته شـده بـود و فضیلـت 
انسـانی  موجـود  صعـود  قـوس  در  عدالـت 
کانونـی و بنیـادی بازشـناخته شـده  بی‌نهایـت 
کـه علـم جهـان را امـر  بـود؛ امـا در دوران مـدرن 
مکانیکـی مقهـور قوانین طبیعی معرفی کرد که 
فاقد هرگونه هدف و معنا اسـت و انسـان مدرن 
علـم  دسـتاوردهای  و  کارکردهـا  مجـذوب  کـه 
مـدرن شـده بـود، لامحالـه جهان‌بینـی علمـی را 
نیـز پذیـرا شـد. ایـن جهان‌بینـی فضیلت‌هـای 
بشـری را امـوری نافـع بـرای زندگـی در تنـازع بقـا 
معرفـی کـرد و امـور قدسـی را یکسـره عرفـی کـرد. 
بشـری  ترتیبـات  بـه  نیـز  عدالـت  میـان  ایـن  در 
و  اجتماعـی  سـاختارهای  کـردن  بهینـه  بـرای 
مجموعـه اصولـی برآمـده از دل عـرف و قـرارداد 

شـد. کاسـته  فـرو  اجتماعـی، 
در هـر صـورت، ایـدۀ عدالـت به‌رغـم دیرپایـی و 
حضـور همه‌جایـی‌اش، همـاره معرکـه آراء بـوده 
گویـی امـری اسـت ذاتـا ناشـناختنی  اسـت، تـو 
و  غیـاب  فقـدان،  بـه  همـاره  فی‌مقام‌العمـل  و 

عدالت اما به وجود 
افراد عادل بستگی 

دارد که خود را ملزم به 
رفتار عادلانه می‌دانند 

و با شهامت از آن 
دفاع می‌کنند. بالاتر از 

این ادعا شده است 
که عادل‌ها هستند 

که عدالت را به وجود 
می‌آورند و نه بالعکس
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کاسـتی اشـاره داشـته اسـت چونـان جزیـرۀ از هـر نظـر کامـل گونیلو 
کلام این‌کـه عدالـت، چه‌بسـا همـۀ  در رد برهـان وجـودی. جـان 
ایـن امـور باشـد و در برخـی زمینه‌هـا شـاید مطابـق بـا یکـی از ایـن 
کار درآیـد؛ امـا عدالـت نمی‌توانـد یکـی از ایـن امـور  برداشـت‌ها از 
باشـد و لاغیـر، بلکـه عدالـت همـۀ این امـور تواند بـود و چیزی فراتر 
یتگنشـتاینی در قبـال معنا،  از همـۀ آن‌هـا. بـا وام‌گیـری رهیافـت و
می‌تـوان گفـت که کلیـه کارکردهـای واژۀ عدالت معنا/معناهای 

یـم. یـم و بگذر آن اسـت. بگذار
عدالـت امـا بـه وجـود افـراد عـادل بسـتگی دارد کـه خـود را ملـزم بـه 
رفتـار عادلانـه می‌داننـد و بـا شـهامت از آن دفـاع می‌کننـد. بالاتـر 
کـه عدالـت را بـه  کـه عادل‌هـا هسـتند  از ایـن ادعـا شـده اسـت 
اسـت؟  کسـی  چـه  عـادل  ولـی  بالعکـس،  نـه  و  می‌آورنـد  وجـود 
کـه بـه قانـون اخالق پای‌بنـد اسـت؟ )کانـت(. یـا  فـردی اسـت 
بـا انسـان‌های  کـه برابـری را و انصـاف را در ارتبـاط  کسـی اسـت 
دیگـر محتـرم می‌شـمارد و مرعـی مـی‌دارد؟ )ارسـطو(. اسـپونویل 
یـش را در  در وصـف شـخص عـادل می‌نویسـد: »کسـی اسـت نیرو
خدمت قانون و در خدمت حق‌ها گذاشـته اسـت، کسـی اسـت 
کـه در عمـق وجـودش برابـری هر انسـان را با انسـان دیگـر، علی‌رغم 
کـه بی‌شـمارند، بـه عنـوان  نابرابری‌هـا در عمـل و در اسـتعدادها 
کـه  پایه‌گـذار نظامـی  اصلـی خدشـه‌ناپذیر پذیرفتـه اسـت: اصـل 
وجـود نـدارد؛ ولـی بـی‌آن هیـچ نظامـی هرگـز مـا را خرسـند نخواهـد 
کـرد«.1 اگـر بپذیریـم کـه »دور فلکـی یکسـره بـر منهج ظلم اسـت« و 
یـخ مشـحون از بی‌عدالتـی اسـت، و حتـی نیروهـای متعـارض  تار
کـه  درونـی انسـان نیـز آرایـش غیـر عادلانـه دارد، پـس بایسـته اسـت 
کـرد- در  بازهـم بـه قـول اسـپونویل: »بایـد در برابـر آ‌ن‌هـا مقاومـت 
کـه هرکـس در بطـن خـود دارد،  درجـۀ اول در برابـر بی‌عدالتـی‌ای 
کـه خـود او اسـت. بـه همین خاطر اسـت کـه پیـکار در راه عدالت 
پایانـی نـدارد. ورود بـه ایـن سـرزمین موعـود دسـت‌کم بـرای مـا منـع 
شـده اسـت یـا، از جهتـی، بـه میزانـی کـه تالش می‌کنیـم تـا بـه آن 
برسـیم قـدم در آن گذشـته‌ایم: خوشـا بـه حـال گرسـنگان عدالـت 

کـه هرگـز سـیر نخواهنـد شـد!«.2

  اسپونویل، همان، ص117. 1
  همان. 2

یچارد )1396(. فلسـفه همچون سیاسـت فرهنگی، ترجمه ناصرالدین علی تقویان و بابک طهماسـبی، تهران: پژوهشـکدۀ مطالعات   . رورتی، ر 3
فرهنگی و اجتماعی.چـاپ اول، ص101-100.

عـادل  انسـان  از  فـوق  حماسـی  و  شـاعرانه  توصیـف  شـاید 
کـه  اسـت  چیزهایـی  تمامـی  ایـن  آیـا  امـا  نمایـد؛  وسوسـه‌انگیز 
دربـارۀ وی می‌تـوان گفـت، یـا، تصویـری بدیـل دیگـری از شـخص 
یچـارد رورتی فیلسـوف پسـت‌مدرن  عـادل می‌تـوان ترسـیم کـرد؟ ر
از  فهـم متفـاوت  و  کشـیده اسـت  را  کار  ایـن  آمریکایـی زحمـت 
عدالـت را پیش‌کـش کـرده اسـت: »آیـا فکـر خوبـی اسـت بـه جای 
این‌کـه عدالـت را نـام چیـزی متمایـز از وفـاداری بدانیـم، در عوض 
آن را همچون نامی برای وفاداری به یک گروه خیلی بزرگ بدانیم، 
می‌توانیـم  آیـا  مـا؟  کنونـی  وفـاداری  بزرگ‌تریـن  بـرای  نامـی  یعنـی 
گونـۀ انسـان یـا  گـروه بزرگ‌تـر )مثال همشـهری‌ها یـا  وفـاداری بـه آن 
کنیـم؟ آیـا بـا  همـۀ موجـودات زنـده( را جایگزیـن مفهـوم عدالـت 
ایـن جایگزینـی چیـزی از دسـت مـی‌رود؟«.3 بـه نظـر می‌رسـد ایدۀ 
عدالـت از ایـن دسـت، نـه تنهـا پاسداشـت کرامت گونه‌انسـانی را 
تضمیـن می‌کنـد )ایـدۀ مـورد نظـر کانـت( بلکه فراتـر از آن وفـاداری 
کـه همچـون مـا درد می‌کشـند، نیـز به‌مثابـه  بـه تمامـی آن‌هایـی را 
یـک رسـالت خطیـر بـه مـا انـذار می‌کنـد و چونـان وظیفـۀ اخلاقـی 

خواسـتاری پای‌بنـدی مـا بـدان اسـت. 
بیشـتر  معاصـر  جهـان  در  عدالـت  از  برداشـت  ایـن   

ً
احتمـالا

می‌توانـد پاسـخگوی مشـکلات جوامـع بشـری باشـد. بـر شـالودۀ 
کذایـی از عدالـت بـا سـهولت بیشـتر می‌تـوان بـذر اعتمـاد  درک 
سیاسـی  کنـش  افشـاند.  فرهنگ‌هـا  و  جوامـع  گروه‌هـا،  میـان  را 
نیـز  را  مـزاری  شـهید  عدالت‌خواهـی  جنبـش  رهبـر  اجتماعـی  و 
کانتـی  کـرد. برداشـت  می‌تـوان در پرتـو ایـن فهـم از عدالـت تفسـیر 
کانتـی تابه‌کنونـی از عدالـت در یـک نقطـه ضعـف بـا هـم  و غیـر 
کرامـت انسـانی را پـاس  تلاقـی دارنـد و آن این‌کـه فقـط حقـوق و 
یخ، برای انسـان‌زدایی  می‌دارنـد و بـس. در سـوی دیگـر در طـول تار
ل دینـی، فلسـفی  کـردن از انسـان هـزار و یـک راه و روش و اسـتدلا
وعلمـی تـدارک کرده‌انـد، تـا کرامـت و حقـوق و در نتیجـه عدالـت 
را قربانـی کننـد؛ امـا درک اخیـر از عدالـت سـخت‌جان می‌نمایـد‌؛ 
آن قـدر سـخت‌جان و زمخـت کـه تـا اطالع ثانـوی و درک جدید از 
عدالـت مقاومـت در برابـر بی‌عدالتی را معنادار و ارزشـمند ‌سـازد.


